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  اقتصاد اسلامي مروري بر الگوهاي

  منذر قحف: لفؤم

  *يدحسين ميرمعزّسي: مترجم

  

  چكيده

در اين مقاله نويسنده درصدد تحليل اقتصادي نظام اسلامي در عرصة اقتصاد به منظور              

  .هاي كلّي اين نظريات است و تبيين روش ارائه تصويري كلّي از اين نظام

ويسنده پيش از مرور بر نظريات اقتصاد اسلامي چـارچوب قـانوني و اخلاقـي نظـام                 ن

كننـده، رفتـار      اقتصادي اسلام را تبيين كرده و پس از آن به توضـيح نظريـة رفتـار مـصرف                 

  .پردازد  توزيع و نقش اقتصادي دولت از ديدگاه اسلام مي توليدكننده، بازار و

ين نظريات قادرند رفتار اقتصادي افراد و جوامع        كند كه ا    گيري مي   وي در خاتمه نتيجه   

  .مسلمان و غيرمسلمان را تفسير كنند

 تحليل اقتصادي، نظام اقتـصادي، روش علمـي، نظريـه اقتـصاد اسـلامي،               :واژگان كليدي 

 .كننده، رفتار توليدكننده، بازار و توزيع، نقش اقتصادي دولت رفتار اقتصادي، رفتار مصرف

                                                           
 .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *

 هـم الاقتـصاد الاسـلامي علـم او و       اين مقاله ترجمه فصل دوم از بخـش دوم كتـاب            

لازم به ذكر است پيش از اين، ترجمه فصل اول از بخش            . تأليف دكتر منذر قحف است    

 . همين فصلنامه به چاپ رسيده است18دوم اين كتاب در شماره



 

ل 
سا

م 
شش

 /
ر 

ها
ب

13
85

  

158  

  مهدمق

هاي اقتصاد اسلامي تصويري مختـصر و       هايي از نظريه  از طريق ارائه نمونه    مقالهدر اين   

شود تا از روابط درون      مي ارائهگيري روابط در نظام اقتصادي اسلام        گذرا از چگونگي شكل   

  . ديدست آ سلام و روش تحليل آن دركي كليّ بهنظام اقتصادي ا

 حدود و مرزهـاي     ،بنابراين ؛تيم تصرفاتشان هس  از افراد   هايانگيزهشناخت  درصدد  ابتدا  

، نحوه عملكرد بازار در ايفـاي نقـش         )كنندگان توليدكنندگان و مصرف  (رفتار اقتصادي افراد    

 نظام بر اقتـصاد بخـش عمـومي و نقـش            وناگونهاي گ   هخود، چگونگي تأثيرگذاري مؤسس   

ن  خلاصـه بيـا    صـورت   بـه  مقالـه  آنچه در ايـن      ؛ پس دهيم ميدولت در اين نظام را توضيح       

 ـ               ،شود  مي ي  تحليل اقتصادي گذرا از نظام اسلامي در عرصه اقتصاد است تا بتـوانيم روح كلّ

هـاي اساسـي     ويژگـي  آن، برداشتي كليّ از   در پرتو   . مكنياين نظام را به شكل اجمالي درك        

شود كه نظام اقتصادي اسلام، به مقتضاي طبيعت و روابـط            آمده و روشن مي    پديداين نظام   

تواند نظم و چارچوبي براي فعاليت اقتصادي انسان باشد؛ زيرا نظامي مطابق             مي خودداخلي  

  .با فطرت است

مقدمه اول بـه چـارچوب      . استها توضيح دو مقدمه كوتاه لازم        از ارائه اين نظريه    پيش

  .شود  ميقانوني و مقدمه دوم به مبادي اخلاقي اين نظام مربوط

 اسلام آن بخـش از شـريعت اسـت كـه بـا              چارچوب قانوني نظام اقتصادي   : مقدمه اول 

، ارث، احكام نظم عمـومي، زكـات،   ها لههاي اقتصادي ارتباط دارد؛ مانند احكام معام  فعاليت

. اي بين دولت و مردم، احكام مالي ثروتمندان، احكام بـازار و ماننـد آن           اوقاف، روابط مبادله  

راي فعاليت اقتـصادي در هـر       آورد كه ب  يپديد م  پيوندي بين اجزاي نظام      ،چارچوب قانوني 

يك م  كند كه ميان كالاها و خدمات، توليد كدا       اين چارچوب مشخص مي   . نظامي لازم است  

همچنين چارچوب مزبـور روابـط بـين افـراد، بـين افـراد و               . يك ممنوع است   ز و كدام  يجا

،  بنـابراين، در نظـام اقتـصادي اسـلام         ؛كنـد دولت، و بين جامعه و جوامع ديگر را تعيين مي         

همانند هر نظام ديگر ناچاريم اين پيش فرض اساسي را داشته باشيم كه چـارچوب قـانوني           

 و در زنـدگي خـود بـه         شـود   مـي نظام اقتصادي همان چيزي است كه جامعه بـه آن ملتـزم             

  .كندمقتضاي آن عمل مي
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 اصول اخلاقي اسلام است و با مقدمه اول ارتبـاطي قـوي             دربارهاين مقدمه   : مقدمه دوم 

 تـلاش بـراي      كه كنيم امروزه ملاحظه مي  .  و تاروپود قانون اسلامي است     روح ،اخلاق. ددار

 از بسياري از اصول اخلاقي كه در بسياري از جوامع به بهانـه فـرار از ديـن صـورت                     گريز

هـاي  سـوزي   و جـاني و فرصـت      ي و ضررهاي مال   فراوانهاي  پس از گرفتاري   (گرفته است 

هايي از رفتـار     به شكل  )ها انسان تحمل كردند     كه ميليون  بيش از حد و دردهاي طاقت فرسا      

 كه جز سقوط و انحطاط چيز ديگري نيست؛ انحطاطي كه از جهت پايمـال كـردن                 انجاميده

حقوق افراد و انسانيت نظير ندارد و اين همه به انگيزه مخالفت بـا ديـن يـا نـژاد يـا رشـد                        

 هر انساني كه به تمـدن آينـده         ،ن اساس بر اي .  به انگيزه بازي با زندگي است      فقطسياسي يا   

 بايد بر اخلاق تأكيد كند و دوباره بر اخـلاق تأكيـد كنـد و بـاز هـم بـر                      ،بشر چشم دوخته  

بـراي   رو، بشر  از اين  ؛نظام اقتصادي اسلام بر اخلاقي متعالي استوار است       . اخلاق تأكيد كند  

.  اسـت  نيازمنـد ع اخـلاق    اصلاح طريق خود و قرار گرفتن در مسير رشد و توليد به اين نو             

 كـساني بـا آن مخالفـت        فقـط اسـت و    وران    انديـشه اين نكته مورد تأكيد همه تحليلگران و        

افـزون بـر     .ويژه در دو قرن أخير درس بياموزنـد        خواهند از تجربه تاريخ به    كنند كه نمي   مي

 نه  ،ست عام ا  صورت  بهاين، بحث از مباني اخلاقي هر نظام اقتصادي مبتني بر اخلاق انسان             

  انـد  اين در حالي است كه متأسفانه برخي جوامـع عـادت كـرده            . عد خاصي از آن   مبتني بر ب

 ـ  اخلاق را در يك بعد خـاص همچـون آداب اجتمـاعي و ارزش              . ي منحـصر كننـد  هـاي ملّ

هاي اقتصادي بـه     زندگي اجتماعي به نحو عام و براي فعاليت        برايترين جوانب اخلاق     مهم

هاي درونـي رفتارهـاي انـسان را در تعامـل بـا اشـيا و                 كه انگيزه نحو خاص، جوانبي است     

  .هدد ميهاي انسان در مصرف، توليد و توزيع شكل اشخاص پيرامون خود، از طريق فعاليت

 همـه ابعـاد     بـه  هـا   آنج  يپردازيم كه نتا  در اين مقدمه به چهار اصل از اصول اخلاقي مي         

 فـردي   صـورت   است؛ هم در رفتار انسان به     شده  هاي اقتصادي فرد مسلمان گسترده      فعاليت

كنـد و هـم در رفتـار افـراد جامعـه بـا               اتخـاذ مـي     تنهايي  را به  اش   اقتصادي هاي  كه تصميم 

 خودخـواهي،  ـاين اصول عبارتند از اصل عدالت، اصل تسخير، اصل نوعدوستي  . ديگر يك

  .و اصل احسان
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عـدالت در   . گيـرد ه مـي   سرچـشم   آفريدگار  در پرستش  آفريدگاناصل عدالت از برابري     

، هـا   هتوازن در مبادل  . شودمحقق مي ) شامل زمين، معادن و محصولات    (تعامل با افراد و اشيا      

 اموال مردم به باطل و ممنوعيـت اسـراف، همـه از مـصاديق               تصرف در حرمت ربا، حرمت    

  . مصداق عدالت است، حق و سهم هر يك از جسم و مال و عقل دادنهمچنين. عدالتند

دادن بخـشي از درآمـد دوران جـواني بـراي دوران پيـري                اختصاص ،ديق عدالت از مصا 

 منابع انـرژي    ديگرو    بادها ،ها مصداق ديگر عدالت آن است كه منابع انرژي مانند آب         . است

 اقتـصادي   شـرايط هاي بزرگ و گـسترده كـه بـر           و مالكيت معادن ظاهري و باطني با حجم       

 برخورداري از سرانجامو   دولت باشد يانحصارالكيت  مگذارد، در    از مردم تأثير مي    بسياري

  .هاي مساوي و عدم محروميت صاحبان حق از حق خود از مصاديق عدالت است فرصت

 مخلوقـات و سـپردن بـار        بر ديگر اصل تسخير مبتني بر كرامت انسان و برتري دادن او           

يم آن و اسـتمرار      حيات انساني و تكر    احترام. هي به او است   امانت عقل و رسالت بزرگ الا     

رو، حيـات كريمـه و دسـتيابي بـه نيازهـاي اساسـي         از ايـن ؛آن ناشي از تكريم انسان است   

ايـن  . م هر فرد است    دست يابد، حق مسلّ    ها  آن نتواند به    تنهاييزندگي، حتي اگر شخص به      

 تضمين شود و تضمين اين حق از اهداف و          ها  ناحقي است كه شايسته است براي همه انس       

 ـ  البتـه مـردم از جهـت قـدرت، ظرفيـت و            ؛  سـت  ا سخير كـل مخلوقـات بـراي او       مقاصد ت

 ،ها آن است كـه از طريـق همكـاري و مبادلـه             حكمت اين تفاوت  . درآمدهاي مالي متفاوتند  

از  ( ديگـر بـراي انـسان      آفريـدگان  تسخير   ،افزون بر اين  . كار گيرند  برخي برخي ديگر را به    

 ، كـوه  ، دريـا  ، به اين جهت بوده كـه از خـشكي         )زمين و منابع آن گرفته تا ديگر موجودات       

 اسـتخراج و    هـا   آن، منـافع    آفريـدگان  تر و خشك و ظاهر و بـاطن ايـن            ، فضا ، زمين ،دشت

جهـت همـاهنگي و انـسجام      درهـا   آنكـار رود و بهتـرين         در خدمت انسان به    ها  آنبركات  

  . نه در جهت تضاد و درگيري و تناقض،برگزيده شود

.  از وحي اسـت برگرفتههاي انحصاري اخلاق  خواهي از ويژگي خودـاصل نوعدوستي  
؛ يعنـي همگـي در      )95،  )19 (مـريم  (كُلُّهم آتيِهِ يوم الْقِيامةِ فَرْداً    و«از يك سو طبق آيه شريفه       

 بر منفعت شخـصي انـسان تأكيـد دارد و           »شوند، نزد او حاضر مي    فقطروز رستاخيز تك و     
 روز كه انسان از برادر خود و از مادرش و از زن و فرزنـدانش                در آن «: جا كه مي فرمايد    آن
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ناپـذير بـراي مـصالح        او را به تلاش مستمر و خـستگي        ،)36 - 34،  )80 (عبس (»گريزدمي
 رستگاري انسان از طريق تقديم منافع خـود بـه ديگـران             كه  اينكند، و   اش تشويق مي   فردي

كند از كمـك   روز قيامت را پر ميترازوي سهم بزرگي از مقدار حسناتي كه   . آيد دست مي  هب
اين اصل منحـصر در اشـخاص       . شود تشكيل مي  ها  آنبه ديگران و ارائه منافع و خدمات به         

 آن  دوسـتي  بالاترين خود  ،بنابراين *د؛شو نيز مي  آفريدگان  كمك به ديگر    بلكه شامل  ؛نيست
ري ديگران را بـر خـود        و در هر خي    بكنداست كه انسان براي ديگران بيشترين فداكاري را         

 راه دسـتيابي بـه   ،طبـق ايـن اصـل   . بكوشـد  هـا  آنمقدم دارد و براي هر نوع خير رساني به       
 عقيده به روز قيامت و اين باور كـه          اين امر در نتيجه    .رستگاري شخصي نوع دوستي است    

 ةيه شـريف  آطبق  . شدهنوع در حقيقت احسان به ذات باري تعالي است، ممكن             كمك به هم  
اي كه شخص به ديگران     صدقه »)245،  )2(بقره   (الحسنه دهد؟  يست كه به خداوند قرض    ك«

 ،شـود  داده مـي   نيازمنـد دهد در حقيقت قرض به خداوند است و قرضي كه براي افـراد              مي
   :حديث قدسي آمده است نصف پاداش صدقه را دارد و در

 نكردي و مريض شدم بـه   طعام طلب كردم و تو ندادي و آب خواستم، سيرابم          !اي بنده من  

   .... عيادتم نيامدي و

  : فرمايدقرآن كريم مي.  نيكي به بهتر از آن استپاسخاصل احسان مبتني بر 

اگـر در   « و   )77،  )28 (قـصص  (»گونه كه خداوند به تو نيكي كـرده اسـت           همان ؛نيكي كن 

   .)34، )14 (يمابراه (»بشماريد را ها آنتوانيد هاي خداوند برآييد نميصدد شمارش نعمت

كند كه در امور به مقداري بيش از حد واجـب و در حـد تحـسين و                   اين اصل اقتضا مي   

 جمـال و هـر      ، رفـاه  ، كـارايي  ، اسـتحكام  ،همچنين اين اصل مقتضي اتقان    . تزيين اقدام شود  

-صدقات و بخشش  . ها و اوقاف نوعي احسانند     ها، كمك بخشش. افزايشي در امر خير است    

هاي آينده و مبتنـي بـر       اوقاف احسان بر نسل   . ني بر رحمت و عطوفت است     ها احساني مبت  

هاي كار  كردن فرصت  احسان به فرزندان، تعليم آنان و آماده      . خير و رحمت و عطوفت است     

از ديگر موارد احسان تلاش در جهت       .  براي آنان است   فراوانهاي    ثروت شتنگذا و به ارث  

همچنين وفا به عهد، راستي و      . ر عمل را دوست دارد    اتقان عمل است؛ زيرا خداوند اتقان د      

                                                           
يكي در نفع رساندن مثبت و ديگري در رد اذيـت؛ آب دادن بـه               : ن زمينه دو حديث وارد شده است      در اي  *

 .سگ تشنه و زنداني كردن گربه تا وقتي كه بميرد
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 در بـالاترين سـطح ممكـن و         كاميابيها، دستيابي به    امانتداري و دقت كردن در وفا به وعده       

قـرار دادن   «دست آوردن خير از منابع در دسترس به مقدار ممكن؛ يعني همان چيزي كـه                 هب

كـار بـراي دسـتيابي بـه        «يـا   » هـا   آنز  برداري ا منابع در بالاترين سطح ممكن از سطوح بهره       

  .روند ميشمار  بهشود، همه از مصاديق احسان ناميده مي» برداري از منابعكارايي بهينه در بهره

 و تكـريم او درون      ي كه از طريق ايمان به خداوند متعـال        طلبد  مياحسان كنترلي ذاتي را     

ايـن كنترلـي    . دكن ـجلوگيري مي گيرد و از ارتكاب به گناه در آشكار و نهان           انسان شكل مي  

 خداوندي كه از حال او آگاه است،         گيرد كه از معصيت   دروني است و از قلبي سرچشمه مي      

  .»بيندبيني، او تو را ميپس اگر تو او را نمي«حيا دارد؛ 

  كننده مصرف رفتار نظريه .1

  كننده مصرفعوامل تأثيرگذار بر رفتار . أ

در ايـن نظريـه   . يل اقتصاد اسلامي، مبتني بر فطـرت اسـت      در تحل  كننده  مصرفنظريه رفتار   

خواهد انجام دهد     كارهايي كه مي   هاي اوليه درباره  شود كه با انديشه   فردي در نظر گرفته مي    

هـاي اعـلام     شود و در بازار با قيمت      نياز دارد، وارد بازار مي     ها  آنو كالاها و خدماتي كه به       

نيـز پيـشنهادهايي در مـورد بـازده انتظـاري بـراي       شده بـراي كالاهـا و خـدمات متعـدد و      

توانيم عوامـل مـؤثر       بر اين اساس مي    *.شود مجاز مواجه مي   هاي  راهگذاري اموال از     سرمايه

  :  را به دو مجموعه تقسيم كنيمكننده مصرفدر رفتار 

آورد و در حـالي كـه از ايـن           از خارج بازار با خود مـي       كننده  مصرفعوامل خارجي كه    . 1

  ؛شود وارد بازار مي،استمتأثر مل عوا

يابـد؛ عـواملي كـه او را از برخـي            را مـي   هـا   آن در بـازار     كننده  مصرفعوامل داخلي كه    . 2

 . دارداش باز ميهاي اوليهها و طرح برنامه

 عبارتنـد از مقـدار      ،شـود  وارد بـازار مـي     هـا   آنترين عوامل خارجي كه شخص بـا        مهم

                                                           
هاي مجاز در نظام اقتصادي اسلام عبارتند از مضاربه، مشاركت، اجاره و خريد و فروش؛ با وجود اين،  راه *

سبب قدرتش در تعميم، استعداد شموليت راه هاي حـرام و غيرمجـاز    ي به كننده اسلام   نظريه رفتار مصرف  
 .مثل ربا را نيز دارد



 

ي
لام

اس
د 

صا
اقت

ي 
ها

گو
ر ال

ي ب
ور

مر
  

163  

 و درآمدي كـه در زمـان حـضورش در           دست آورده،  هشين ب درآمدي كه در دوره درآمدي پي     

ثـروتش  آورد و مقـدار     دست مـي   هست، ب  ا بازار از طريق فروش عوامل توليدي كه در ملكيت او         

بر اين حجم از درآمد و ثروت مقدار تأمين مـالي كـه فـرد               . شوددر زماني كه وارد بازار مي     

 متـأثر از    نيزمقدار تأمين مالي    . شوده مي اطمينان دارد كه به آن دست خواهد يافت نيز افزود         

  .ندك  ميآغاز دوره بازاري خود را ،درآمد گذشته و مورد انتظار و ثروتي است كه با آن

آوري است كه جامعه بـه آن دسـت يافتـه؛ زيـرا             يكي ديگر از عوامل خارجي سطح فن      

-لگوي مصرف جامعه  مسلّماً ا . كندآوري نوع و جنس كالاها و خدمات انبوه را تعيين مي           فن

 دسـتي و    ابـزار اي كـه هنـوز از        با الگوي مصرف جامعه    ، است فراواناي كه در آن تراكتور      

  .داردكنند، تفاوت  در زراعت استفاده ميآهنگاو

 محـيط زيـست يـا محـيط مـادي و بيولـوژي اسـت كـه                  ،يكي ديگر از عوامل خارجي    

مـصرف  فـراوان    صـحرايي ملـخ       در محيط  ، مثال طور   به ؛كندكننده در آن زندگي مي     مصرف

 در حالي كه در محيط دريايي، مصرف ماهي و در محيط سردسير مـصرف روغـن                 ؛شود مي

  .  استفراوان

كننـده   گيري فكر اوليه يا برنامه مصرفي مـصرف        عامل خارجي مهم ديگري كه در شكل      

 و  هـا   اسـته خومـردم در    . ست ا هاي او  و سليقه  ها  اثر دارد، خواسته  شدن به بازار     هنگام داخل 

  نقل است كـه وجـود گرامـي حـضرت ختمـي مرتبـت              ، براي نمونه  ؛ها متفاوتند سليقه

 روايـت شـده،     آن بزرگوار قسمت شانه گوسفند را دوست داشت و چنانچه از سيره متعالي            

 .خوردنـد  مـي   را  آن شدر حضور برخي   در حالي كه     ؛كرداز خوردن سوسمار خودداري مي    

سـزايي   هكننده تأثير ب ز عوامل خارجي كه در برنامه ذهني مصرفها يكي ديگر ا    افزون بر اين  

 بـه آن توجـه      *،گيـرد هايي كه در قالب محدود مفهوم منفعت صورت مـي          دارد و در تحليل   

ــه آن ايمــان داردكننــده مــصرفشــود، معتقــدات و اصــولي اســت كــه  نمــي ــابراين؛ ب  ، بن

ه ث ـراكنـده سـاختن ارواح خبي      كه به تأثير بعضي عطريـات و بخـورات در پ           اي  كننده مصرف

اش را   اش خريد ايـن عطريـات و انتـشار آن در محـل زنـدگي                معتقد است، حتماً در برنامه    

                                                           
 .پردازيمبه اين نكته كمي بعد مي *



 

ل 
سا

م 
شش

 /
ر 

ها
ب

13
85

  

164  

ها  و خوردني  ها  اي كه معتقد است اگر نوع خاصي از ميوه        كننده  مصرفهمچنين  . گنجاند مي

 او را   شـوند و  اش وارد نمـي    به محل زنـدگي    ها  آن ، رشوه به ارواح شرير بدهد     صورت  را به 

.خرد كند براي اين ارواح دلپذيرند مي ميگمانها و غذاهايي را كه كنند، چنين كسي ميوهاذيت نمي
*  

اش دخالـت    مسلمان نيز دين و عقيده خود را در انتخاب كالاهاي مـصرفي            كننده  مصرف

  :  مؤثر استمخارج مصرفين از دو جهت در نااعتقادات و افكار ديني مسلما. دهدمي

  هاي بديل استفاده از درآمد؛راه. 1

 .ابعاد و حدود سبد كالاها و خدمات مجاز. 2

خريـدن كالاهـا و   : هاي بديل و مجاز صرف درآمـد در نظـام اسـلامي سـه گروهنـد          راه

  .گذاري خدمات مصرفي، صدقه و فعل خير، سرمايه

كمترين مقدار فعل خير، زكات واجب و انفاق الزامي براي اهـل حاجـت از خـانواده و                  

 و هر عملي كه در آن براي ديگران خير وجود            نيست محدودخويشان است و حد بالاي آن       

  .شوددارد، حتي مثل برداشتن مانع از راه را شامل مي

 تعيين حـدود   . بسته است  بينجامدهاي ربا و آنچه كه به آن         گذاري نيز همه راه    در سرمايه 

 اخلاقي آن دسته    معيار.  و ديني است    اخلاقي معيارسبد كالاها و خدمات مجاز مستند به دو         

رسـاند اسـت از دايـره مـصرف          يا به ديگران آسيب مـي       فرد كه به عقل و روح    را  از كالاها   

بـه   اخلاقي دارد، نيازهاي ديني را       معيار ديني هر چند ارتباط نزديكي با        معيار. كندخارج مي 

ه خداوند است مثل نمـاز و       افزايد؛ نيازهايي كه مصداق كامل تعبد و تقرب ب         ميسبد كالاها   

 و مسافرت براي حج در شمار كالاها و خدماتي هستند كـه             ** مساجد براي نماز   يبنا. حج

 معيـار  همچنـين . شـود  او وارد مـي   فكـر بودن مسلمان در برابر دين، در         تسليم سبب به   فقط

ديني هر آنچه را مبتني بر خرافات يا اتلاف مـال اسـت از سـبد كالاهـا و خـدمات خـارج                       

شود و هيچ يك از عناصر توليد را نبايد         در شريعت ما قرباني در آتش افكنده نمي       . سازد مي

  .كار برد هدر ساختن خبائث ب

                                                           
 .و اين مطلبي است كه برخي از افراد غيرمسلمان در مالزي به آن معتقدند *

 ).18، )72(جن (انّ المساجد الله؛ مساجد براي خداوند است  **
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كننـده تأثيرگـذار اسـت، عـواملي هـستند كـه              مـصرف  هاي  عوامل داخلي كه بر تصميم    

: شونداين عوامل در دو چيز خلاصه مي      . شود مواجه مي  ها  آنكننده در داخل بازار با       مصرف

كـه برخـي     توضيح مطلـب ايـن    . گذاري است يكي ارتباط بين كالاها و ديگري سود سرمايه       

 را  هـا   آن مقادير متناسبي از     كننده  مصرفرو    از اين  ؛چايقند و   كالاها مكمل هم هستند؛ مثل      

 را بـا    هـا   آنتوان يك واحد از      يعني مي  ؛ديگرند برخي ديگر از كالاها جانشين يك     . نياز دارد 

بينـيم سـودي كـه در بـازار         سوي ديگر مي   از. وض كرد؛ مثل سيب سرخ و سيب زرد       هم ع 

 در تـصميم فـرد دربـاره چگـونگي توزيـع درآمـد تـأثير                ،گـذاري وجـود دارد    براي سرمايه 

انداز بيشتر تشويق كند، در حالي       كننده را به پس    افزايش سود ممكن است مصرف    . گذارد مي

نظام اسلامي به سـبب     . كشاند از و افزايش مصرف مي    اند كه كاهش سود او را به كاهش پس       

  .كندانداز ارتباط مستقيم ايجاد ميگذاري و پسبين سرمايه) بهره(لغو ربا 

  كننده مصرفبلوغ . ب

  :شودكننده در نظريه اسلامي دو مسأله را شامل مي بحث از بلوغ مصرف

  تعيين هدف مصرف؛ . 1 

  .هاي تحقق اين هدفوسيله. 2 

كننده افزايش منافعي است كه در چارچوب حدود در دسـترس و ممكـن               فهدف مصر 

 ـتواند در دوره مصرفي موضوع تحليـل صـرف          همچون درآمدي كه مي   (براي او    و در  ) دكن

  .  چارچوب حدود عوامل خارجي و داخلي مؤثر بر رفتار مصرفي، قابل تحصيل است

) اركسيـستي يـا سوسياليـستي     داري، م  اعـم از سـرمايه    (در اصول نظريه غربي و اروپايي       

 امـا در نظـام اقتـصادي        ؛شوددست آمده در نظر گرفته مي      ه ب دنياييهاي  منافع به شكل لذت   

تـأثير  كننـده     مـصرف   بـر بلـوغ    اسلام بناي عقل مسلمان بر اصول اساسي استوار اسـت كـه           

بلوغ اقتصادي انـسان مـسلمان      دهنده    نشان مشخص سه ويژگي كه      صورت  بهمستقيم دارد و    

  .كنداست را تعيين مي

شـدن بـه بهـشت و نجـات از           ليهدف مسلمان نا  . گي اول در ارتباط با هدف است      ويژ

دست آوردن رضاي خداوند سبحان اسـت و سـعادتمندي در ذهـن مـسلمان بـا                  هجهنم يا ب  

شود و اين امر بـا اطاعـت اوامـر           از غضب حضرت حق حاصل مي      پرهيزرضاي خداوند و    
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اين همان رستگاري اسـت كـه هـر انـسان           . خواهد شد اهي او محقق    خداوند و دوري از نو    

  . در همه افعال و حركات و سكناتش به آن برسدكوشد ميمسلماني 

اين سبد شامل جميع طيبات     . ويژگي دوم در ارتباط با سبد كالاها و خدمات مجاز است          

ا حـرام    هـيچ يـك از طيبـات ر        يخداونـد متعـال    **.گيـرد  و خبائث را در برنمـي      *شودمي

 شريعت اسلام چيز ناپـاك و خبيـث         ، بنابراين ؛ خبائث را حرام كرده است     فقط  و ***نكرده

شمارد و آنچـه خـوردن و آشـاميدن آن حـرام باشـد، خريـد و                 را اصلاً در زمره اموال نمي     

؛ بلكـه چيـز خبيـث و بـي          تفروش و توليد آن نيز حرام است؛ زيرا چنين چيزي مال نيـس            

 ملاكـي كـه     فقـط  ****. نه ارزش معاملي بازاري    ، استعمالي دارد   است كه نه ارزش    يارزش

شـود،  شود سبد كالاها و خدمات سـبدي شـود كـه در بـازار اسـلامي يافـت مـي                    مي باعث

است و قانون اسـلامي     مبتني  اين ملاك بر اصول اخلاقي      . بودن كالاها و خدمات است     طيب

  .كندآن را حفظ و حمايت و اجرا مي

صـحابه   بـسياري از     سـيرة اين امر از    .  است كننده  مصرف فكربعد زماني    بارهويژگي سوم در  

در اذهان آنان صدق وعده بهشت و       «توان آن را چنين تلخيص كرد كه        شود و مي  آشكار مي 

 شـده   باعـث  روشني اين   .» روشن بود  ،هاي كاملي كه در بهشت وجود دارد       ها و لذت   نعمت

اي كه وقتي يكي از صحابه تمـام      گونه  بر گيرد؛ به    آنان، منافع دنيا و آخرت را در       ديدبود كه   

 شـتي؟  براي خانواده خود چه باقي گذا      : از وي پرسيد   دارايي خود را بخشيد و حضرت رسول      

  :فرمايد مييا وقتي پيامبر. مشت براي آنان خدا و رسول را باقي گذا:در پاسخ گفت
 تـا مثـل آن چـاه در         كنـد   مـي ن وقف   اناخرد و آن را براي مسلم      را مي  ه چه كسي چاه روم   

خـرد و وقـف      از صحابه در اجابت دعوت پيامبر آن چاه را مي          يكيبهشت از آن او باشد؟      

  ؛دكنن ميانامسلم

                                                           
 ).168، )2(بقره (ز آنچه در زمين حلال و پاك است، بخوريد ا! اي مردم *

 ).157، )7(اعراف (ها طيبات حلال و خبائث حرام است  براي آن **
 ).4، )5(مائده (ها حلال شده، بگو طيبات براي شما حلال شده است  پرسند چه چيز براي آن از تو مي ***

ن است كه آنچـه را در شـرع اسـلام طيـب نيـست و                يكي از لطايف دين اسلام براي غيرمسلمانان آ        ****
بـراي نمونـه شـراب بـراي مـسلمان           . رغم خباثت آن، نزد آنان مباح است، براي آنان مصون نگه داشته             به
مسلماني كه در سـرزمين اسـلامي و تحـت          ركننده آن ضامن نيست؛ ولي براي غي       ارزش است و اتلاف     بي

 .و مضمون استكند، مالي محترم قانون اسلامي زندگي مي
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منافع بر ايـن اسـاس مبتنـي اسـت كـه تـصرف              درباره   مردم   ديد در نظام اسلامي،     ،بنابراين

ه هر تصرف با منـافع آن،        نتايجي در دنيا و در آخرت دارد و در مقايسه هزين           ها  آناقتصادي  

بينـيم كـه مـسلمان همـواره بـر          رو مي  از اين  ؛شود آن نتايج به هر دو قسمش داخل مي        همه

از آن  ) يا سيئاتش ( حسناتش   ، هر تصميمي كه بگيرد    ، بنابراين ؛كندمحاسبه حسنات تكيه مي   

 هـاي   يمعبارت ديگر محاسبه حسنات و سيئات در تصم        ده و به  يمحاسبه هزينه و فا   . ست ا او

؛ انداز دخيـل اسـت      توزيع درآمدش بين انجام كار خير و مصرف و پس          درباره كننده  مصرف

 حـسناتي وجـود دارد كـه حـصول آن از لحظـه اتخـاذ                ،گيرد براي هر تصميمي كه مي     پس

هر كس به كار نيكي اهتمام ورزد       «. شودميآغاز   آن   دربارهتصميم بلكه از لحظه فكر كردن       

شود و اگر به آن اهتمام ورزد و آن را انجـام       براي او ده حسنه نوشته مي      ،و آن را انجام دهد    

آيا اگر كسي از مـا بـه        : پرسد  مي همچنين فردي چنين     .»نويسند برايش يك حسنه مي    ،ندهد

آيـا اگـر شـهوتش را از راه حـرام           : گويـد دهند؟ در پاسخ مـي     به او أجر مي    ،شهوتش برسد 

 ثـواب   ،ون كـه از راه حـلال شـهوتش را پاسـخ گفتـه             پس اكن [كرد گناه نداشت؟    ارضاء مي 

  .])مترجم (خواهد داشت

 نيستند؛ ولي اين نيز درست است كه در هر          صحابي پيامبر درست است كه همه مردم      

 ؛شوند كه در حساب منافع بـه بعـد آخرتـي يقـين دارنـد              زماني ميان مردم كساني يافت مي     

 نيـز همـه     در زمان پيامبر  . ي توجهي ندارند  شوند كه به بعد آخرت     يافت مي  افراديكه   چنان

كرد، سـپس اسـلام     خوري مي ردرباره مردي كه پ    براي مثال پيامبر  . اين انواع وجود داشت   

بـر ايـن     .خورد و كافر با هفـت شـكم       مؤمن با يك شكم مي    : آورد و غذايش كم شد فرمود     

  شـد كـه    ن شد كه هدف و مقصد رستگاري در آخـرت اسـت، و روشـن                اساس، وقتي معي

مفهوم كالاها و خدمات همان طيبات است، و همچنين وقتي دوره زماني كه نتـايج تـصميم                 

، در اين صورت براي درك چگـونگي        شدشود، مبين   كننده در خلال آن محاسبه مي      مصرف

. مانـد  اتخاذ اين تصميم جز يك فرضيه و ابزار تحليلي متناسـب بـا آن، چيـزي بـاقي نمـي                   

؛ سـازد هر انساني دوست دارد منافع و لذات خود را بيـشينه            «كه   نفرضيه عبارت است از اي    
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 امـا ابزارهـاي     ؛به مفهومي كه ذكر كرديم، بر منافع كمتـر تـرجيح دهـد             يعني منافع بيشتر را   

سود از يك سـو تـابعي از درآمـدي اسـت كـه              . سازي تابع سود است    تحليلي معادله بيشينه  

از سـبد كالاهـا و خـدماتي اسـت كـه در             تحت تأثير ثروت است و از سوي ديگـر تـابعي            

  . شريعت اسلام مجاز شمرده شده است؛ يعني طيبات

  كننده مصرف تعادل. ج

؛ تا جايي كه قسمي از انفاق را به منزلـه  داردهاي خير تأكيد اسلام بر مفهوم انفاق در راه   

كنـيم كـه بخـش     همچنـين ملاحظـه مـي   . دكن واجب مي،حد پاييني كه گريزي از آن نيست 

 نزديكان و همـسايه و      ،الزامي شامل زكات واجب طبق شرائط آن و انفاق واجب بر خانواده           

 انفاق داوطلبانه بيش از اين مقدار حدي      براي  . ها است گونه انفاق  ها طبق شرايط اين    غير اين 

كننـده در نظـام       تعادل مصرف  :گويندن اقتصاد اسلامي مي   ارو محقق  از اين ؛  يين نشده است  تع

كننده مسلمان درآمد خود را بـين        مصرف. شودعدي بيان مي  اي سه ب  وسيله گستره  هاسلامي ب 

معادله يا قيد درآمد به شكل سـاده آن         . كندانداز توزيع مي  مصرف و انفاق در راه خدا و پس       

  :چنين است

  )1(  csby ++=  

  

  )1 (نمودار

، s، مقـدار مخـارج در راه خيـر و    b، مقدار مصرف و cقدار درآمد و     ، م  yدر اين معادله    
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 از حاصل ضرب مجموع     ،شودآنچه براي مصرف خرج مي    . دهدانداز را نشان مي   مقدار پس 

 ـ هـا   آنيابد در قيمت     به آن دست مي    كننده  مصرفمقاديري كه    ). pi.qi(آيـد،   دسـت مـي    ه ب

 همـواره تحـت تـأثير نـرخ بـازده      ،داردانداز نگـه مـي  راي پسكننده ب همچنين آنچه مصرف  

  : بازنويسي كردذيل صورت بهرا ) 1(توان معادله رو مي  از اين؛گذاري استانتظاري سرمايه

  )2(  i
n

ie p.q)r(sby ∑++=
1

  

) 2(و  ) 1(وسـيله معادلـه       قيد يا معادله درآمد است كه بـه        دهنده  نشان) 1(نمودار شماره   

كننده قصد دارد فلاح     مصرف. دهيم نشان مي  F را با حرف   كننده  مصرففلاح  .  شد نشان داده 

  : بيشينه كندذيلهاي خود را از راه

   ؛كندمقادير كالاها و خدماتي كه مصرف مي -

هـاي خيـر     أجر يا حسناتي كه انتظار دارد براي بخشي از درآمد كه براي خداونـد در راه                -

كه اين بخش از درآمد همواره تـابع مقـدار          (دريافت كند   دهد،  كند يا صدقه مي   انفاق مي 

  ؛)است) I(ايمان 

 .  كندگذاري ميانداز و سرمايهاموالي كه پس -

F     اين عوامل  .  گذارند كننده تأثير  اي است كه بر رفتار مصرف       تحت تأثير عوامل خارجيه

خواهـد   مسلمان مـي   هكنند  معادله هدفي كه مصرف    ،اين اساس  بر.  نشان خواهيم داد   Mرا با   

  : چنين استكنداز طريق تصميم مصرف آن را بيشينه 

  )3(  ∑+++=
1

1

n
c }qi)I(b)r(S,M{FF  

اي اسـت كـه بـر       كننده تابع عوامل خارجيـه     مفهوم اين معادله آن است كه فلاح مصرف       

انداز و بازده انتظاري آن است كـه        ، و تابع مقدار پس    (M)گذارد   تأثير مي  كننده  مصرفرفتار  

 انتظار دارد به آن دست يابد، و نيز تـابعي اسـت از اجـر انفـاق در راه خـدا و                       كننده  فمصر

نشان داده  ) 2(اين مطلب در نمودار شماره      . كندمقاديري از كالاها و خدمات كه مصرف مي       

  . فلاح ترسيم شده استگوناگوندر اين نمودار سطوح . شده است
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  )2 (نمودار

و نرخ  ) كالاها و خدمات  (گي سطح درآمد تابع قيمت طيبات       ايد توجه داشت كه خميد    ب

 و وزن نـسبي حـسنات آخرتـي در          كننده  مصرفگذاري و عمق ايمان      بازده انتظاري سرمايه  

ها و نرخ انتظاري از عواملي هـستند كـه درون بـازار              قيمت.  است كننده  مصرف هاي  همحاسب

؛ ولـي   شـود   آگاه مي  ها  آن از   ،شودكه وارد بازار مي    عد از اين   ب كننده  مصرفگيرند و   شكل مي 

دارد و ايمان أمري ذاتي است و هـر         بستگي  وزن نسبي حسنات به درجه و عمق ايمان فرد          

  .شوداي از ايمان است كه نتايج آن در رفتار او ظاهر مياي داراي درجه ويژهكننده مصرف

  
  )3 (نمودار

 تماس سطح درآمد با بالاترين منحني فلاحي        كننده در نقطه   تعادل مصرف ) 3(در نمودار   

ين نقطـه تعـادل، چگـونگي توزيـع درآمـد            ا .پذير است، نشان داده شده     كه تحقق آن امكان   
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بـور بـا    ز نقطه م  ،در اين نمودار  . دهدگفته را نشان مي    گانه پيش  كننده بين مخارج سه    مصرف

 مـصرف تعـادلي بـه مقـدار          ،در اين نقطه  .  شده است   نشان داده  eحرف  
1

q      و انفـاق خيـر 

تعادلي به مقدار 
1

bانداز تعادلي به مقدار  و مقدار پس
1

sاست .  

   توليدكنندهرفتارنظريه . 2

به اين دليل بود كه فهم نظريه رفتار        كننده   مصرف يات نظريه رفتار  ئمرور سريع بر برخي جز    

كـردن   توليدكننده نيز بـه بيـشينه     . كننده بر فهم نظريه رفتار توليدكننده نيز مؤثر است         مصرف

هـاي منـافع توليدكننـده نـسبت بـه منـافع        گيبا اين تفاوت كه ويژ. كندمنافع خود اقدام مي 

سـود همـان    . كوشد  ميود خود   كردن س  توليدكننده براي بيشينه  . تر است   روشن كننده  مصرف

گـذاري كنـد يـا      كند كه صاحب سرمايه خود سـرمايه      افزايش در سرمايه است و فرقي نمي      

اين زياده عبارت است از تفاوت بـين قيمـت          . گذاري را به ديگري واگذارد    عمليات سرمايه 

وقتـي صـاحب سـرمايه، خـود بـه          . هـاي آن  فروش كـالاي توليـد شـده و مجمـوع هزينـه           

از صاحب زمين، زمـين يـا       . خرد  ميكند، ساير عوامل توليد را      اري مالش اقدام مي   گذ سرمايه

خرد و اطلاعـات    عملش را مي    از نيروي كار خدمات مورد نياز      ؛خردخدمات زمينش را مي   

. خـرد  مديران مناسب با أجرت معلـوم، مـي  كردن اداره و تنظيم را از طريق اجير     دربارهفني  

، قيمت همه اين عوامل در بازار در محـل تلاقـي عرضـه و               الهمقچنانچه در بخش سوم اين      

همچنين قيمت فروش توليدات از طريق همين عوامل در بازار فروش           . شودتقاضا تعيين مي  

هـايي كـه     و ما به التفاوت درآمـد ناشـي از فـروش توليـدات و هزينـه               . شود   تعيين مي  ها  آن

ايـن   بـر . را دارد  آن   اسـتحقاق ايه  ، همان سودي است كه صـاحب سـرم        هكننده پرداخت  توليد

 گرفته، سزاوار سود است؛ زيرا سـود        سرچشمه صاحب سرمايه اصلي كه سود از آن         ،اساس

  .شود سود را نيز مالك مي،رو كسي كه مالك اصل است  از اين؛زياده در همين سرمايه است

ل از آن    يابد كه مـازاد درآمـد حاص ـ      تعادل توليدكننده هنگام توليد آن واحدي تحقق مي       

عبـارت ديگـر،    ثـر توليـد آن باشـد؛ بـه    ها در اواحد توليد برابر مقدار افزايش مجموع هزينه     

اي كه حاشيه مازادي كـه در       گونه هواحدي كه قيمت فروش آن برابر هزينه توليد آن است؛ ب          
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  برابر حاشيه مازادي باشد كه در أثـر فـروش آن           ،آيد مي پديدها  أثر توليد آن واحد در هزينه     

 تذكر داديـم، رفتـار توليدكننـده در         گونه كه در مقدمه    ولي همان ؛  شوددر درآمدها ايجاد مي   

. دارداين قيد او را از توليد خبائث بـاز مـي          . شودوسيله قيد اخلاقي مهار مي     نظام اسلامي به  

  و   ،نعاين قيد او را از توليد اين كالاها م        . شودوسيله قيد قانوني مهار مي     همچنين رفتار او به   

  *.كنددر صورت ارتكاب، او را مجازات مي

دو  ، در اين صورت سود بين آن      دگذاري را به ديگري واگذار     اگر صاحب سرمايه سرمايه   

كثـرت  . شـود اند، تقسيم مـي   به نسبتي كه از طريق عرضه و تقاضاي بازار بر آن توافق كرده            

مايه را از سـود كـاهش       شـود، سـهم صـاحب سـر       گذاران عرضه مي   اي كه به سرمايه   سرمايه

گـذار را از  گذاراني كه تقاضاي سرمايه دارند، سـهم سـرمايه    همچنين كثرت سرمايه   .دهد مي

پيش از اين گفتيم كـه سـود عبـارت اسـت از افـزايش در سـرمايه و                   . دهدسود كاهش مي  

گيـرد؟   سهمي از ربح را مي     جا  اينگذار در    پس چرا سرمايه   ؛صاحب سرمايه مالك آن است    

خـرد و روي    او است كه كالاها و مواد را مي       .  سود نتيجه كار او روي اين سرمايه است        زيرا

 سـود در اثـر تـلاش        ، بنـابراين  ؛فروشـد  سـپس مـي    ؛آرايـد  را مـي   ها  آنكند يا    كار مي  ها  آن

سـهم صـاحب    . پس بايد سهمي از سود نيز متعلق بـه او باشـد            ؛آيددست مي  هگذار ب  سرمايه

اي است كه در سـرمايه اصـلي كـه           حقيقيه ود است؛ زيرا سود، زياده    سرمايه نيز نسبتي از س    

  .ملك او بوده محقق شده

ارتباط با سود بالفعـل باشـد؛ زيـرا ايـن            تواند مقدار ثابت و معين و بي      سهم سرمايه نمي  

 نسبت ثابتي از اصل سرمايه باشد، باز هم         صورت  بهحتي اگر طريق محاسبه آن      (مقدار ثابت   

  كه زياده  به محض آن  . ارتباط است  شود، بي با آنچه در واقع حاصل مي     ) استن  ثابت و معي-

-كه حاصل شده است مـي     را  ، همان مقداري    )اگر حاصل شود  (ي در سرمايه حاصل شود      ا

 فرضي غير عملي اسـت و       ،اين فرض كه همواره زياده حاصل خواهد شد       . توان تقسيم كرد  

در . نمايانـد د كه چنين فرضي حقيقت را نمـي       داناش مي انسان، هم با فطرت و هم با تجربه       

گذاري است، صحيح نيست؛ زيـرا       سرمايه نوعي تقسيم نتايج سرمايه     نتيجه اين ادعا كه بهره    

                                                           
*                         أنَـتُمو لـَمعي اللَّـهخرَِةِ وĤالْـا وْنيفـِي الـد أَليِم ذَابع منُوا لَهالْفاَحشَِةُ فيِ الَّذِينَ آم ونَ أَن تشَيِعِحبإِنَّ الَّذِينَ ي 

 ).19، )24(نور  (لاَتَعلمَونَ
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 )ربـوي (با بهـره    گذاري ارتباطي ندارد و كسي كه قرض         نتايج سرمايه  بهبهره ثابت است و     

  .كندفت ميگذاري، بهره را دريا در صورت سود يا زيان سرمايه،دهدمي

  عوامل توليد

شـأن   (بندي عوامل توليد اتخـاذ نكـرده        دسته درباره خاصينظام اسلامي موضع عقيدتي     

 ـنظام اسلامي در اين باره شأن دين اسلام اسـت كـه نظـام اسـلامي جز                 بـه شـمار    ي از آن    ئ

نظام اسلامي همواره در مواضع خود به فطرت و واقعيت حال گـرايش دارد و در                ). رود  مي

 نظري فلسفي كه با شـعور مـستقيم و   هايرود و به تفسير  ر وقايع به شرق و غرب نمي      تفسي

 فـضا و بـاطن زمـين        ، دريـا  ،خيرات در خشكي   .پردازد انسان فاصله دارد، نمي    فطرت اوليه 

 بلكه براي هر انساني تحت حمايت و محافظت اسـت           ،زيملكيت خصوصي جا  . وجود دارد 

و تلاش در زمين از طريق كار كردن        » شود مي شمردهيد  كسي كه در راه مالش بميرد، شه      «و  

. شود و از نتايج آن حمايت مي      ،كناف آن در نظام اسلامي تشويق     اطراف و   ادر آن و سفر به      

ما نياز نداريم كـه بـه       .  است ها  آنكارگيري انديشه در تنظيم و اداره        ههمه اين امور نيازمند ب    

رو، نظام اقتصادي    از اين ؛  مثال بزنيم ... كند و   گي مي  زند فقطاي  اي كه در جزيره   انسان اوليه 

اگر در زميني كه در ملكيت فردي قـرار دارد، بـدون            . پذيرداسلام عوامل متعدد توليد را مي     

هاي زميني كه ملـك      علف. ها ملك مالك زمين است     يد، علف يبت و آب دادن علف رو     قمرا

هـا سـبقت بجويـد،       ايـن علـف    ملك همه مردم است و هر كس كه در كنـدن             ،كسي نيست 

ها جلوگيري يـا     كس حق ندارد از استفاده ديگران از اين علف         ها از آن او است و هيچ       علف

 هـر   ، مال خود كار كند    روياگر نيروي كار    . كنددر برابر ديگران زمين مزبور را ديوار كشي         

اگـر در اثـر      كـار كنـد،      ياما اگر در مال فرد ديگـر       ؛ست ا اي كه حاصل شود از آن او      زياده

 هيچ حقـي  ،اي حاصل شود، در آن سهيم است و اگر كار او منشأ زياده نشود            تلاش او زياده  

  !توان از هيچ چيز، سهمي برداشت؟ چگونه مي. ندارد؛ زيرا چيزي توليد نشده است

همچنـين  . توان اجاره داد و اجاره كرد؛ زيرا اجاره همان فروش منافع اسـت            زمين را مي  

اين احكام طبق فطرت است و در عمق        . توان اجاره داد و اجاره كرد     ليد را مي  كار و ابزار تو   

بـسياري از كـساني كـه ادعـاي توانمنـدي در            ايـن،    با وجود    ؛جان و عقل انسان ريشه دارد     

 هـا   آنهاي  ؛ در نتيجه، تحليل    ناتوانند  از ادراك اين احكام بسيار ساده      ،انديشه و تحليل دارند   
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  . استناتوان ها آن يها رنج كه انسان از بيان يدهانجامهايي تراژديبه 

مانده و بايد در مبحث سرمايه به آن پرداخت، ايـن اسـت كـه سـرمايه                  اي كه باقي  مسأله

هاي ثابتي كه در توليـد كالاهـا و          تعريف اقتصاددانان عبارت است از ابزار و دارايي        براساس

 نـسبي محاسـبه     صـورت   بـه  كـه    حق سرمايه سهمي از توليـد اسـت       . رودكار مي  هخدمات ب 

 براسـاس اين نسبت از طريق عرضه و تقاضاي بازار، هنگامي كـه فرآينـد توليـدي                . شود مي

هـاي ثابـت را     توان ابزار و دارايـي    همچنين مي . شود  مشاركت در توليد آغاز شود، تعيين مي      

هـاي  دارايـي كارگيري ابزار و     هكه مستأجر از ب    صورت با صرف نظر از اين      در اين . اجاره داد 

دست آورده، صاحب سرمايه مستحق اجرت ثابتي است         هثابتي كه اجاره كرده، چه حاصلي ب      

  .كه مورد توافق دو طرف قرار گرفته است

 آيا پـول    . اين است كه پول در عمليات توليد چيست        ،شودپرسشي كه همواره مطرح مي    

: گـوييم اسخ به اين پرسش مي    شود؟ در پ  همانند ساير عوامل توليد در فرآيند توليد وارد مي        

كننـد  اي هستند كه در ايجاد كالا يا خدمت مشاركت مي         واسطه يعوامل توليد عوامل مادي ب    

كـار ممكـن اسـت بـه        . كار انـساني   ها، و و عبارتند از زمين و منابع طبيعي، ابزار و كارخانه         

يا به شكل عمـل      دارد مستقيم با توليد كالا يا خدمت ارتباط         صورت  بهشكل عملي باشد كه     

اما ارتباط پول با توليـد      ؛  گانه ديگر در عمليات توليد باشد      مديريتي و تنظيم رابطه عوامل سه     

ممكن است اين حـرف عجيـب       . به نحوي نيست كه آن را عاملي از عوامل توليد قرار دهد           

 بـه شـكل پـول    طور معمـول  بهنظر برسد؛ زيرا هر بنگاهي نيازمند سرمايه است و سرمايه          به

گفته است و اين همان مفهوم حسابداري         پول، سرمايه به مفهوم پيش     ، بنابراين ؛شودارائه مي 

 ولي چنين نيست؛ زيرا بنگاه بـراي خريـدن خـدمات يـا مـشاركت                ؛اصطلاح سرمايه است  

 كار مستقيم و كار مديريتي به پول نياز دارند و در هيچ             ر، ابزا ،عوامل توليد ديگر مانند زمين    

 يعني اين عوامل در عمليات توليد       ؛پذير نيست  توليد امكان  ،بنگاهي بدون تكميل اين عوامل    

 ملاحظه  بنگريم،به همين دليل وقتي به آثار معروف نزد اقتصاددانان          ؛  شوندجانشين پول مي  

كننـد؛ صـاحب    كنيم كه در اين آثار عوامل توليد، قيمت كالاي توليد شده را توزيـع مـي               مي

كند و نيـروي كـار مباشـر نيـز اجـرتش را              را كه بر آن توافق شده دريافت مي        جرتيازمين  

 يعني مديري باشد كه عوامل توليـد        ،اگر صاحب ابزار توليد خودش صاحب بنگاه      . گيرد مي
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 سـهم او    ،شـود  مانده كه سود ناميده مـي      صورت باقي   ديگر جمع كرده است، در اين      را با يك  

اي كـه   گونه كننده آن جدا باشد به     يروي متفكر بنگاه و تنظيم    است؛ ولي اگر ملكيت ابزار از ن      

       صـورت صـاحب ابـزار توليـد         ؛ در ايـن   كندني اجاره   مدير بنگاه ابزار توليد را به اجرت معي

تعلـق  مانده كه همان سود است به مدير يا صاحب بنگـاه             كند و باقي  اجرتش را دريافت مي   

 از ديدگاه اقتصادي هيچ سهمي براي پول وجود         كنيم كه در اين گستره    ملاحظه مي . گيرد  مي

 پول را   فراواند  يفوا )اسلامي يا غيراسلامي   ( نيست كه اقتصاددانان   االبته اين بدان معن   ؛  ندارد

 زيرا معروف است كه اختراع پول و انتقال از نظام پاياپـاي             ؛كننددر كمك به توليد انكار مي     

 آن كاهش منابع معطل به شكل كالاهـاي         در پي و  يي در معامله    ابه نظام پولي به افزايش كار     

ينـد مـستقيم    ا بـه فر   هـا   آنكشند و بازگرداندن مـازاد      اي كه براي مبادله انتظار مي     شده ذخيره

) از نگـاه اقتـصادي     ( عوامـل توليـد    دربارةتحليل ما   اين   با وجود    ؛كردكمك بسياري   توليد،  

 زيـرا  ؛ اشتباه شـده اسـت  ،شوند مي است كه پول با عوامل ديگري كه جانشين آن       ابدين معن 

ن يا صاحبان عواملي اسـت كـه        ا درآمد توليد حق مالك     و كلّ  ،پول به اين عوامل تبديل شده     

پس آنچه ملك صاحب پول بود سـهم آن         . اند و بايد بين آنان تقسيم شود      جانشين پول شده  

 بـه   صـورت قـرض     در ايـن   ،اما اگر پول به شكل قرض داده شـود         (؛را صاحب پول گرفت   

گونه نيـست كـه تبـديل پـول بـه            شدن دين در ذمه به جاي پول است و اين          معناي جانشين 

را  دينـي كـه جـاي پـول          .شـود  شود صاحب پول مالك عوامـل توليـد          باعثعوامل توليد   

  .)ج توليد را ندارديي از عوامل توليد نيست و استحقاق هيچ سهمي از نتائ جز،گيرد مي

كه مفهوم اقتصادي و مفهوم حسابداري پول و سـرمايه          توجه به اين نكته لازم است       

اگـر صـاحب سـرمايه      . يابنـد   مـي ديگـر ارتبـاط      از طريق اصل استمرار مالكيت با يـك       

 همـه  ،همان كسي باشد كه مالك بنگاه يا واحد توليدي است  )صاحب پول (حسابداري  

 سـاير   ست؛ زيـرا او بـا پـولش خـدمات          ا  حق او  )سود(د مترتب بر عمليات توليد      يفوا

گي قراردادي خدمات زمـين و ابـزار        سبب اين ويژ   نتيجه به  عوامل توليد را خريده و در     

افـزون بـر     (؛ مالك شده است   ،كه نيروي كار به او فروخته     را  هاي كاري   توليد و ساعت  

كه بر آن چيز عـارض      را  ها و خطرهايي      بايد خسارت  ،اين، كسي كه مالك چيزي است     

كـه  را هاي نيـروي كـاري    مات زمين يا ابزار توليد يا كمك اگر خد . كند تحمل   ،شودمي
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كارگيري درسـت    ه خسارتي كه بر اثر عدم ب      ،كار گيرد   است را نتوانست خوب به     خريده

  .)شود بر او نيز وارد مي  آمدهپديدعوامل توليد 

 )يا سرمايه نقدي به مفهوم حـسابداري (نفسه  شود كه پول فيروشن ميپيشين از تحليل  

شـوند، از قبيـل زمـين و        هاي پول كه با پول خريداري مي      امل توليد نيست، و بديل     عو وجز

در نتيجه صاحب پول كـه مـستحق سـهم پـول از درآمـد توليـد                 . ابزار و كار عامل توليدند    

گـي   نـه بـه جهـت ويـژ        ،سبب پول اسـت    ها به  به جهت استمرار مالكيت اين بديل      ،شود مي

  .خود پول نقدي

  وزيع بازار و تنظريه. 3

در بحث عوامل توليد گفتيم كه درآمد اين عوامل در بازار از طريق نيروهـاي عرضـه و                  

 اسـت كـه در نظـام اقتـصادي اسـلام بـازار اسـت كـه                  ااين بدان معن  . شودتقاضا تعيين مي  

اين نوع  (كند  اند، تعيين مي  چگونگي توزيع توليد را بين عواملي كه در ايجاد آن نقش داشته           

چنانچه در بحث نقش دولت خواهيم ديد، توزيع مجـدد          . نامند كاربردي مي  توزيع را توزيع  

هـا و مخـارج      هاي انتقالي الزامي و اختياري ديگر، و نيـز ماليـات           از طريق زكات و پرداخت    

هـا و صـاحبان عوامـل        محل تلاقي صـاحبان بنگـاه      ، بازار ،بنابراين؛  )گيرددولتي صورت مي  

-زني در بـازار اجـرت       و كار است و از راه مذاكره و چانه          ابزار ،توليد از قبيل خدمات زمين    

 درآمـد   بايد توجه داشت كـه بـازده عوامـل توليـد،          (شود  هاي زمين و ابزار و كار تعيين مي       

  .)صاحبان اين عوامل است

 محل تلاقي توليد كنندگان و مصرف كنندگان است؛ جايي اسـت كـه در               ،همچنين بازار 

ي گونـاگون  مقدار كالاها و خـدمات       ،دنبال آن  هشود و ب   مي آن قيمت كالاها و خدمات تعيين     

اين مقدارها همان مقدارهايي است     . شود تعيين مي  ،يابندكه مصرف كنندگان به آن دست مي      

 و هم   گوناگون هم قيمت اين اجناس      ، بنابراين در بازار   ؛توانند بفروشند كه توليدكنندگان مي  

تعيين اين مقادير، سطح دسـتيابي      . شود   تعيين مي  ها  آن مقدار فروخته شده و خريداري شده     

 درآمد توليـد    كه كلّ  چنان كند؛  كنندگان به تأمين اميال و تحقق منافعشان را تعيين مي          مصرف

 هـا   آنهايي كه توليدكننده ملتزم به پرداخت       كردن هزينه  و به دنبال آن سود توليد، بعد از كم        

  . كنديبه ساير عوامل توليد شده است را تعيين م
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، بازار به توليدكنندگان    شود  كه در بازار مقادير كالاهاي فروخته شده تعيين مي         به دليل آن  

 به معناي تجديـدنظر در  نيزند و اين كن تجديدنظر ،كننددهد تا در آنچه توليد مي    علامت مي 

 اسـت؛ در    هـا   آنتخصيص عوامل توليد يا منابع اقتصادي در دسترس به كاربردهاي متعـدد             

 ـيابـد    توليد يك كالا كاهش و توليد كالاي ديگر افزايش مي          ،يجهنت ا كـالاي جديـدي وارد      ي

 ـ  . شود و بخشي از منابع براي آن تخصيص داده مي         ،بازار  اسـت كـه عمليـات       ااين بدان معن

  . گيرد  بازار صورت ميوسيله بهتخصيص منابع به كاربردهاي متعدد آن، 

 و برخـي از     ،ديگـر ارتبـاط    زماني كه مردم با يـك      اختراعي بسيار قديم است و از        ،بازار

هاي   خداوند سبحان مردم را در بخشش نعمت       شكل گرفت ،  يافتند به برخي ديگر نياز      ها  آن

ديگـر مواجـه     ، متنوع و متفاوت قرار داد تـا بـا يـك           گوناگون ها  آنظاهري و باطني خود به      

 اين  ؛ را به خدمت خود درآورد      و برخي از آنان برخي ديگر      يابندديگر اطلاع    شوند و از يك   

           خـود از    ،و ايـن اختـراع قـديم      ...  لـي براي او كار كند و او براي ديگري و ديگري براي او 

 هجـرت كـرد و   پيامبر اكـرم . آفريد آنهاي فطري است كه خداوند مردم را براساس  سنت

در آن جامعـه    .  جامعه اسلامي را با دولت و اقتصاد آن بنيان نهـاد           نخستينوارد مدينه شد و     

اعم از خـدمات عوامـل توليـد و         (بازارهايي وجود داشت كه مردم در آن كالاها و خدمات           

  . كردندرا مبادله مي) خدمات و كالاهاي مصرفي

 با تمـام    ،خاسته از فطرت   جا كه دين اسلام دين فطرت است و نظام اسلامي نيز بر            از آن 

 يك  صورت  به بازار را    است، پيامبر اكرم   و در عين حال با تمام عمق انساني آن           گستردگي

 ولي چون در بازار عصر خـود آثـاري از           كرد؛نهاد مركزي در نظام اقتصادي اسلامي تثبيت        

بنابراين اصلاح اسلامي بازار هرگز به       ؛كن كردن آن برآمد     در پي ريشه   ،ظلم را مشاهده كرد   

 دولـت از طريـق مجلـسي كـه          كـه  ف آن به دولت نبود تا آن      ي بازار و دادن وظا    يمعناي الغا 

هاي كالاهاي فروخته شـده      كند و نيز قيمت   برنامه توليد را براي هر واحد توليدي تعيين مي        

؛ بلكـه   ورزدف بـازار اقـدام      ي بـه انجـام وظـا      كنـد،   هاي عوامل توليد را وضـع مـي        و قيمت 

  . بوداصلاحات اسلامي عبارت از رفع ظلم از مردم در بازار
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  :كنيمي اصلاحات اسلامي را در ادامه ذكر ميهاگيريبرخي از جهت

تاكيـد  اساس تعامل در بازار     صورت    بهاسلام بر ملكيت خصوصي و آزادي اقتصادي        . 1

د است، موافق نيستيم؛ بلكـه      گويند در اسلام آزادي اقتصادي مقي     ما با كساني كه مي    . كند  مي

 زيـرا هـيچ نظـام       ؛ديگـر اسـت    هـاي   نظام از   تر  گسترده آزادي اقتصادي    ،گوييم در اسلام  مي

در شـريعت   . د نكـرده باشـد    شود كه آزادي را مقي     يافت نمي  )با هر نوع و مصدري    (قانوني  

ايـن  . كند ولي قيدهاي آن از كمترين حد لازم تجاوز نمي         ؛اسلام نيز آزادي بدون قيد نيست     

 طريق الزام دو     از ها  ه معامل قيدها براي حفظ آزادي ديگران از تعدي و براي حمايت از آينده           

  . كندهاي بعد از آنان را صيانت مي و نسلها آنطرف معامله به اصولي اخلاقي است كه 

 عقـودي   ديگرها و    كه خريد و فروش     بر وفا به عقود و اين      ،قرآن كريم و سنتّ مطهر    . 2

آور  ن الـزام  اعاقـد متو بـر    مبتنـي،    بر رضا و تراضي      ، بين مردم جاري است    هاي  هكه در مبادل  

توافـق همـراه بـا رضـاي دو         « يك وسيله را كـه       فقط اسلام   ، در نتيجه  ؛اندست، تأكيد كرده  ا

آور   و همچنين مقرر كرده كه در بازار بايد قانوني كه بـراي همـه الـزام                ،تثبيتاست،  » طرف

اي كه دستيابي به كالا و خدمات ديگري بدون عـوض  گونه  به؛ حاكم باشد  ها  ه بر مبادل  ،است

دن هـر يـك از دو       كـر نون به نفوذ قرارداد بر آن حكم كرده و بدون پرداخت            متناسبي كه قا  

فقه معاملات به بررسي    . طرف قرارداد آنچه را كه در قرارداد ملتزم شده است، ممكن نباشد           

 . پردازد، با هر منشأ و مسيري ميها آن و منع ظلم در ها هها در مبادل گونه تعادل اين

البتـه ايـن بـه      ( انواع عوارض را منع كرده اسـت         ديگرا و   ه اسلام گمركات و ماليات   . 3

 به بند چهارم دربـاره      بارهدر اين   . معناي عدم جواز تعيين تكاليف مالي در وقت نياز نيست         

بـاري   شكل تأسـف  ه   زيرا اين عوارض ب    ؛)نقش دولت در نظام اقتصادي اسلام مراجعه كنيد       

بـازار  ( شد  ساب نفع برخي ديگر، ظلم مي     اي كه به برخي از مردم به ح       گونه  به ؛شدوضع مي 

در مدينه در زمان هجرت در محله يهوديان بود و يهوديان به مصالح خود براي رفت و آمد                  

 اسلام همچنين غصب و تـصرف در امـوال مـردم را             .)كردندمردم به بازار ماليات وضع مي     

 ـ                  به  ديگـر صادي و   سبب باطل و اسـتفاده از سـلطه سياسـي در دسـتيابي بـه درآمـدهاي اقت

 .دكرهاي ظلم منع  شكل

روشـن   ظلـم  ، خاص منع كرد به اين اعتبـار كـه انحـصار   صورت بهاسلام انحصار را   . 4

شكل قدرت بر تغيير مقـدار عرضـه         هاست؛ زيرا انحصار متضمن استفاده از توان اقتصادي ب        
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ي را كـه    هايي از تـوان انحـصار      شكل. در بازار، به قصد بالا بردن قيمت براي مشتري است         

كنيم كه   ملاحظه مي . اندي اخير شناخته  ها  نا در زم  فقط پي بردند، اقتصاددانان     ها  فقيهان به آن  

گويـد و    ن و صاحبان حرفه از طريق توافـق و توطئـه سـخن مـي              حنيفه از انحصار عاملا   ابو

ر ننده، خريدا ي توليدك رابسيراي كالايي با تعداد     ديگري از انحصار خريداران، در زماني كه ب       

 كه ناشي از طبيعـت كـالا        يتيميه از انواع انحصار    گويد و ابن  واحدي وجود دارد، سخن مي    

 .شباهت داردانحصار برق در زمان ما به گويد كه است سخن مي

  : سه شكل استها آنترين   كه مهمداردهاي متعددي   انحصار شكل

يـا يـك فروشـنده      كننـده     يك توليـد   فقط در جايي است كه براي كالا        ،انحصار مطلق . أ

  .تواند از طريق تغيير مقادير عرضه كالا بر قيمت آن مؤثر باشدوجود دارد كه مي

 ؛كنندگان يا فروشندگان كم اسـت      انحصار چند جانبه، در جايي است كه تعداد توليد        . ب

العمـل    ولـي عكـس    ؛تواند بر قيمت بازار تأثير گذارد       مي تنهايي به   ها  آنرو هر يك از      از اين 

  .كاهدن از سلطه او بر بازار ميديگرا

نحـو كامـل مثـل        ولي به  ؛ديگرند رقابت انحصاري در جايي است كه كالاها شبيه يك        . ج

هـاي   تفاوت كوشد  ميدر اين نوع انحصار هر يك       .  بزرگند ها  آنهم نيستند و توليدكنندگان     

 كـالاي خـود   كه تقاضـا را بـه سـوي    قصد اينه كالاي خود با كالاي ديگران را بيشتر كنند ب     

 .آورددست  هبكشند و به آن اختصاص دهد تا از اين طريق بتواند در بازار قدرت انحصاري ب

انحصار، از هر نوع كه باشد، اگر به انحصارگر قدرتي ببخـشد كـه بتوانـد قيمـت را بـه                     

ضرر مردم افزايش دهد، ظلمي است كه مستلزم دخالت دولت در جهت تضعيف آن قدرت               

  .ن آن از ظلم از طريق تعيين قيمت استردكمنع كم  دستيا 

تحريم ربا  . تحريم تصرف در اموال مردم در مقابل باطل نيز جزو تحريم انواع ظلم است             . 5

.  كه عوض حقيقـي نـدارد    رود    به شمار مي  اي  ها است؛ زيرا ربا زياده    گونه تحريم  يكي از اين  

ت زمـاني كـه بـراي        در مـد   گيرنده  زياده در دين در مقابل اين فرض است كه  قرض           يربا

در حالي كه هـر افزايـشي در مهلـت اداي           . رسداداي قرض مهلت دارد، به زياده بزرگي مي       

شود؛ بلكه گـاهي در ايـن مـدت          گيرنده است، نمي    افزايش مالي كه نزد قرض     باعثقرض،  

  .بيند به جاي سود، زيان مي،ست، كاهش يافته امالي كه نزد او
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  هاي آن ويژگيوظايف بازار اسلامي و 

ي است كه در ابتداي اين بخش       ا   انهگ وظايف بازار در نظام اقتصادي اسلام همان وظايف سه        

  :بازار جايي است كه. از بحث بيان كرديم

  ؛شود قيمت عوامل توليد و در نتيجه درآمد صاحبان اين عوامل تعيين مي،در آن. 1

با تعيين اين امور، سطوح     . شوديين مي ها و مقادير كالاهاي فروخته شده تع       قيمت ،در آن . 2

 يعني آنچه را    ،كنندگان كنندگان از كالاها و خدمات و درآمد توليد        رفاه يا استفاده مصرف   

 ؛دشو آورند، تعيين ميدست مي هكه از فروش توليداتشان ب

 ،يابد و بـدين ترتيـب     از طريق دو وظيفه پيشين، منابع به كاربردهاي متعدد تخصيص مي          . 3

 .شودع و مقادير كالاها و خدمات توليدي در جامعه تعيين ميانوا

 هـاي   نظـام  و   ، آزاد و بـدون قيـد نيـست        صـورت   بـه وسيله بـازار     البته انجام اين وظايف به    

شريعت مقدس اسـلام    .  ديگر تفاوت روشني دارند    هاي  نظاماقتصادي اسلامي در اين امر با       

 تحقق احتـرام مطلـوب بـراي انـسان و     اعثبتواند همواره ملاحظه كرده است كه بازار نمي   

تواند منابع را به همه توليداتي كه جامعه بـه آن          همچنين نمي . تكريم او و رحمت به او شود      

  .نياز دارد، تخصيص دهد

رو همه كـساني كـه       ؛ از اين  علت اين امر آن است كه بازار همواره به قيمت متكي است           

. شـوند  وسيله بـازار طـرد مـي       ، به كنندر بازار ابراز    كافي ندارند تا با آن رأي خود را د         درآمد

 هـا   آنگذاري   قيمتزيرا  توان در بازار توزيع كرد؛      همچنين برخي از كالاها وخدمات را نمي      

 براي نمونه كار خير و دفاع از دين و وطن، تفكيـك مـردم               ؛ممكن است ربسيار مشكل يا غي   

ني كه نظم عمومي را بـراي       ايگرد مجرم در زماني كه حتي بر حكم قاضي نيز اتفاق ندارند، پ          

  .از اين قبيلند... زنند و م مي هكردن به ذيتا

شـود   در چهار نقطه مهم ظاهر مـي ،كندتعديلي كه نظام اقتصادي اسلام بر بازار وارد مي  

  : چنين استها كه خلاصه آن

 ايـن سـازوكار عبـارت اسـت از          :ايجاد سازوكاري بـراي توزيـع مجـدد درون نظـام          . 1

هاي واجـب   زوكار انفاق در راه خدا و صدقات كه حد پايين آن زكات واجب و پرداخت              سا

 آن  گـسترده  انفاق بر افـراد خـانواده بـه مفهـوم            ،هاي واجب  ترين مورد پرداخت   مهم. است
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 واجـب اسـت نيـز       هـا   آنهايي كـه نفقـه      است؛ يعني به مفهومي كه شامل نزديكان و فاميل        

خداونـد  . شـود ه انفاق ظـاهر مـي     افران ب شني در اعتراض ك   اين تعديل به شكل رو    . شود  مي

  : دكن  اين اعتراض را در قرآن كريم چنين بيان مييمتعال

بـه  ، كـافران    شود از آنچه خداوند روزيتان كـرده اسـت انفـاق كنيـد             گفته مي  ها  آنوقتي به   

» دكـر خواسـت اطعـام مـي     آيا كسي را اطعام كنيم كـه اگـر خداونـد مـي            : گويندن مي امؤمن

 .)47، )36( يس(

 ـ         سبب اين سازوكار داخلي براي ثبات حكومت يا به        ؛ شده ملاك حاجـت بـه آن ايجـاد ن

، آن را وضع كرده     انجامد ميبلكه نظام براي تعديل نتايجي كه بازار در توزيع درآمدها به آن             

هدف اين سازوكار يكي تحقق كرامت انساني است كـه خداونـد هنگـامي كـه او را                  . است

اين كرامت را اساس خلقتش قرار داد، و ديگري تأكيد حق انسان در حيات و رأفت                آفريد،  

  .و رحمت به او است

اين تعـديل بـا سـازوكار       . يابدتعديل دوم در تحكيم معيار اخلاقي در بازار تجلي مي         . 2

اي اسـت  نهگو اين سازوكار به. گيردتحقق مستقل كه همان سازوكار حسبه است صورت مي    

 منع  ها  آن كه كاركرد     كند  و قواعدي اخلاقي و شرعي وضع      د بر معاملات نظارت،   توانكه مي 

 بـه   هـا   آن و تقيـد     ها  آنظلم است و به تعادل معاملات و حاكميت روح تعاون و برادري بر              

سـنت   اين امر مهم را رسول خدا     . انجامنداحكام معاملات كه در قانون اسلامي معروفند،        

رو، همـواره كـسي را كـه       از اين  ؛ا چراغ راه خود قرار دادند      راشدين آن ر   ي و خلفا  شتگذا

هـاي   دادند و در ايـن بـاره كتـاب         معاون خود قرار مي    كند،بر مردم در بازارهايشان نظارت      

 .متعددي نوشته شده است

 زيـرا ملكيـت بـه       ؛ اسـت   واگذاري قلمرو بزرگي در مالكيت بـه دولـت         ،تعديل سوم . 3

اي كـه   گونـه  ي بر بازار بود؛ به     اشراف كلّ  ،ر اداره زكات  خصوصي و عمومي تقسيم شد، و د      

 . عملكرد طبيعي بازار اقدام كندتواند به تصحيح و تعديل نتايجدولت مي

توزيـع مجـدد ثـروت      باعـث   يابد كه   تعديل چهارم در وضع نظامي قانوني تجلي مي       . 4

 مولود مفهوم   نيزم  اين نظا  .اين نظام قانوني همان نظام ارث است      . شود مستمر مي  صورت  به

 و  رود   به شمار مـي    فلسفي ملكيت در اسلام و تطبيق اين اصل است كه همه چيز ملك خدا             
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 : استليذنظام ارث داراي دو ويژگي . كنداو است كه كيفيت توزيع آن را تعيين مي

  اندك؛اي عدم انباشت و تمركز آن در دست عده گرايش به سمت توزيع ثروت و. 1

  . بودن آن يثابت و الزام. 2

.  و يكـي از سـازوكارهاي داخلـي آن اسـت           ،ي از نظام اقتـصادي اسـلام      ئنظام ارث جز  

كند جامعه اسلامي   ش اجرا نمي  ياي كه به نظام ارث ملتزم نيست و آن را با تمام اجزا            جامعه

 قلمرو بسيار بسيار كمـي      يمل ثبات نظام ارث آن است كه خداوند متعال        ايكي از عو  . نيست

بيشتر احكام ارث در قـرآن كـريم آمـده و تعـداد             . ه است شتتهاد در آن باقي گذا    را براي اج  

كمي از اين احكام در سنت آمده و در تعـداد بـسيار كمتـري از ايـن مقـدار مـردم اجتهـاد                        

 . مبتني بر اجتهاد استها آنكنند؛ درست عكس احكام معاملات ديگر كه بيشتر  مي

   دولتاقتصادينظريه نقش . 5

 يكـي وظيفـه دولـت در رعايـت          :شودميآغاز  دولت در اقتصاد از دو نقطه       نظريه نقش   

د كه يكـي از وظـايف دولـت اسـلامي           شو ملاحظه مي  جا  اين(شؤون دنيايي و آخرتي مردم      

 خلافـت اسـلامي   وظيفـه . ) هموطنـان اسـت  هاي رستگاري در آخرت براي همه     تسهيل راه 

 همه مردم به مقتضاي ديدگاه شـرعي        واداشتن«خلدون عبارت است از      براساس تعريف ابن  

 بـه   هـا   آن در نتيجه نزد شارع همه امور دنيـايي بـه ارزش             ؛ها  آنمصالح آخرتي و دنيايي      در

، چـاپ دارالـشعب، قـاهره،    ه المقدم ــخلـدون    ابن(» كندسبب مصالح آخرتيشان رجوع مي

  .، و ديگري اصول ملكيت اسلامي است)170 و 169بدون تاريخ، ص 

ي دولت اسلامي در رعايت شؤون دنيايي و آخرتي مردم، دولت را ابزار تحقق               كلّ وظيفه

 مبنـاي آن آزادي اقتـصادي اسـت كـه           نخـستين  نظـامي كـه      ؛كندنظام اقتصادي اسلامي مي   

 به  مگرتسلط مردم بر اموال خود و عدم امكان تقييد اين سلطه            «دانشمندان اسلامي از آن به      

چيزي را كه اصـل آزادي      نخستين  . كنندتعبير مي » ه است قيودي كه خداوند سبحان قرار داد     

ترين نقش اقتصادي خلافت اسـلامي در كمـك بـه     آن است كه مهم،كنداقتصادي اقتضا مي  

افراد در توليد و قادر ساختن آنان به استمرار بهبود اوضاع اقتصادي و رفاه ماديـشان نهفتـه                  
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كنـد او را در      درخواسـت مـي    رتحـض رود و از    مـي  حديث سائلي كه نزد پيـامبر     . است

 دارايـي و امـوالش      دربارهپيامبر از او    . معيشت مادي كمك كند، گوياي چنين سياستي است       

 ظرفي براي نوشيدن و وضو گرفتن كه بـه آن قعـب             فقطدهد كه   آن مرد پاسخ مي   . پرسدمي

 خـود و    گويند دارد كه نصف آن را براي      اي پارچه كه به آن حلس مي       و قطعه  ،شودگفته مي 

دو را  پيـامبر امـر كـرد آن   . اندازنـد اهلش فرش قرار داده و نصف ديگر را بر روي خود مـي          

 سـپس آن    ؛دو را به دو درهم فروخـت        عمومي به فروش گذاشت و آن      اي  ورد و در مزايده   آ

پيامبر . مرد را فرستاد تا با يك درهم تيشه و با درهم ديگر براي خود و اهلش غذا تهيه كند                  

ريف خود به آن تيشه چوبي بست و به آن مرد امـر فرمـود كـه بـرود و از كـوه                       با دست ش  

آن مـرد  .  بيايـد حـضرت  در شهر بفروشد و بعد از پانزده روز نزد   ،نزديكي هيزم جمع كرده   

ت صرف غذايش كرده     در حالي كه ده درهم بيش از آنچه در اين مد           ؛بعد از پانزده روز آمد    

  .آورده بود   جمع،بود

 وظيفه بزرگي از وظـايف اقتـصادي دولـت در           ،كه در حديثي صحيح نقل شده     اين خبر   

ن نقش دولـت عبـارت      ، نخستي بر اين اساس  . كند خلاصه بيان مي   صورت  بهنظام اسلامي را    

است از تـسهيل شـرايط بخـش خـصوصي بـراي كـار و توليـد، و كمـك بـه افـراد بـراي                          

ديگر براي بهبود اوضاع ماديـشان        يك هاي ذاتي خود، و همكاري با     برداري از توانمندي   بهره

هاي  و قادر ساختن آنان بر افزايش توليد و رفاه خود و همچنين بر دستيابي به نتايج فعاليت                

 بـه امـور     فقط دولت در نظام اقتصادي اسلامي دولتي سلبي نيست كه           ،بنابراين؛  اقتصاديشان

دولـت،  . قتـصادي اسـت    ا اداري و سياسي بپردازد؛ بلكه دولتـي فعـال و حاضـر در عرصـه              

ليت توليد و توسعه    و در انجام مسؤ   ها  آنفعاليت و حضورش را در خدمت افراد و كمك به           

 و  ها  آنكند و افزون بر اين از حقوق         را در اين امر كمك و پشتيباني مي        ها  آندهد و   قرار مي 

  .كندميايت آورند نيز حمدست مي ههاي اقتصاديشان بدرآمدها و سودهايي كه در خلال فعاليت

قانون اسلامي نيز بر محور حمايت از افراد و از حقوق شخصي و اقتـصادي و سياسـي                  

انّ امـوالكم و دمـائكم      «اين قانون براساس عدل و منع ظلم بنـا شـده اسـت              . زندآنان دور مي  
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هـاي شـما محتـرم اسـت هماننـد           ها و خـون    مال؛   يومكم هذا في بلدكم هذا     ةعليكم حرام كحرم  

  .» روز و اين شهري كه شما در آنيداحترام اين

شـود تـا    شود؛ بلكه شامل دولت نيز مـي       بر افراد منطبق نمي    فقطتحريم ظلم بين مردم       

 المان مسلمانان دربـاره    را بين ع   گوي فراواني   و  گفتجايي كه ما در ميراث فرهنگي اسلامي        

 ممنوع است   طور مطلق   به تعيين ماليات كه  معتقدند  آنان  اكثر  . يابيمها مي جواز تعيين ماليات  

ترين اين شروط عبارت    مهم. دانند ز مي يو تعداد كمي از آنان تعيين ماليات را با شروطي جا          

تـرين  مهـم . ي حكـومتي  هاهاي مالياتي و عدم اسراف در هزينه      است از نياز ضرور به درآمد     

 ؛ر دولت است  ده اين بحث بستن دست دولت در تعيين ماليات و حمايت از افراد در براب              يفا

 ما معتقد به جواز أخذ ماليات در نظام اقتصادي اسلامي هستيم؛ اما نه بـدين                ،افزون بر اين  (

ه برخـي نظريـات غربـي       ك ـ  نچنـا ؛  هاي ذاتي دولت اسـت     كه اين امر جزو صلاحيت     سبب

ز است كه نياز به درآمـدهاي عمـومي مـازاد باشـد و              ي وقتي ماليات جا   فقط بلكه   ؛گويند مي

هـا كـافي نباشـد و بـا شـروطي همـراه باشـد كـه                  ادي خزانه براي اين حاجت    درآمدهاي ع 

هاي مخصوص دولت از ملكيـت       عدم اسراف حكومتي و عدم كفايت درآمد       ها  آنترين   مهم

عامه، و همراهي با مردم از طريق همگوني حقيقي با آنان، و گرفتن ماليات از ثروتمندان بـه                  

كـارگيري ماليـات بـراي محـدودكردن         ان، و عدم به   تناسب ثروتي كه دارند و بخشيدن فقير      

  .هاي اقتصادي است آزادي

هـاي   توجه كنيم كه در نظـام اقتـصادي اسـلام بـسياري از طـرح               باره   لازم است در اين   

 جزو وظايف دولـت نيـست و جـزو          ،كنندمياقدام  ها به انجام آن      اقتصادي كه برخي دولت   

اساسـاً بـر پـدران و جامعـه واجـب           آموزش  . خدمات بخش سوم يا بخش خصوصي است      

. كرد؛ يعني بخش خيريـه و غيرحكـومتي       در تاريخ ما بخش سوم به اين كار اقدام مي         . است

اين امـر   . ها بود مستقل از حكومت  طور كامل     بهاوقاف اسلامي متولي ارائه آموزش به شكل        

شـند و از    آموزان را قادر ساخت تا قدرت چهارم و مـستقلي از حكومـت با              معلمان و دانش  

. رساني متعارف امروزين وجود نداشت     ويژه زماني كه مطبوعات و اطلاع      كنند؛ به مردم دفاع   

 در دفـاع از حقـوق امـت وحتـي دفـاع از              بزرگ عالمـان  تاريخ مردم ما پر است از مواضع        

اوقاف اسلامي از همه علوم و مـدارس        . ها  آنحقوق امت در برابر تعيين به ناحق ماليات بر          
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  . بر علوم ديني اقتصار نكردفقطن، اعم از علوم طبيعي و شرعي، حمايت كرد و او مدرس

 بلكه از مخارج عادي اسـت كـه انـسان بـراي           ؛ دولت نيست   مراقبت بهداشتي نيز وظيفه   

. شود است و از آن شرعاً بازخواست مي      ملزم  انسان به اين كار     . كندخود و عيالش هزينه مي    

اما دربـاره خـدمات بـرق و        ؛  كرده است فراواني  هاي  ه كمك اوقاف در اين راه نيز در گذشت      

تواند اين خدمات را به بهتـرين       ها بخش خصوصي مي     بلكه حتي راه   ،آب و نقل و انتقالات    

 ـ   ناظر  وجه انجام دهد و دولت يا حكومت بر عملكرد بخش خصوصي             وجـود   هباشد و در ب

 ـ   ،آمدن هرگونه انحصار، از مردم حمايت       ـ   ه و از ب در صـورت   (روي انحـصاري    كـارگيري ني

  .كندبه هر شكلي از اشكال جلوگيري ) وجود

 وجود داشت كـه     يديگرفراوان  ي گذشته خدمات اجتماعي     ها  ناكنيم كه زم   ملاحظه مي 

يكـي از   . دار اين امور باشد    اصل اين نيست كه دولت عهده     . اوقاف اسلامي عهده دار آن بود     

  . برق و ارتباطات و مانند آن استاين خدمات آب نوشيدني بود و امروزه نظير آن

كاهش نياز دولـت    باعث   ،همه اين امور از حجم دولت در نظام اقتصادي اسلامي كاسته          

  .شود ميبه منابع مالي 

 صـورت  بـه گذاري را    قيمتالماناكثر ع. گذاري وجود دارد نظير اين امر در مسأله قيمت   

. داننـد ز مـي  يايط و وضعيت خاصي جا    كنند و تعداد كمي از آنان آن را در شر         مطلق منع مي  

 و عالمان مسلمان براي حمايت شديد از افـراد          وران  ه تلاش انديش  ، نيز حكمت قضيه   جا  اين

 دخالت دولـت    ،گوييم در نظام اقتصادي اسلام     نيز مي  جا  اين. در برابر قدرت حكومت است    

 ،رفين عقـد  ز است و آن وقتي است كه بين ط        ي در يك حالت جا    فقطگذاري   از طريق قيمت  

 سـتم كنـد؛   اي كه امكان دارد يكي به ديگري        گونه زني وجود ندارد؛ به   توازن در قدرت چانه   

ي  كه گاهي اين حالت بين كارگران و صاحب كاران هنگـام تعيـين اجـرت و در همـه                   چنان

كننـده بـراي ارائـه يـك          يك توليـد   فقطاين حالت زماني كه     . دهد ميهاي تسليمي رخ    عقد

هـاي بـرق را بـه         يـك شـركت سـيم      فقـط كـه    دهد؛ مثل اين  ارد نيز رخ مي   خدمت وجود د  

  .كنندگان برساند مصرف

 وظيفـه او در     ،براي نقش اقتصادي دولت در نظام اسـلامي       آغاز   نقطه   نخستينگفتيم كه   

اين وظيفه را در كمك به افراد براي دستيابي به رستگاري در دنيا         . رعايت شؤون مردم است   
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 در افزايش توليداتشان و بهبود سـطح رفـاه ماديـشان            ها  آن و كمك به     و آخرت و پشتيباني   

 اول نيز كمك    آغازسبب طبيعت تكويني آن به نقطه         دوم كه به   آغاز  اما نقطه  ؛خلاصه كرديم 

  .استناشي كند، از مباني ملكيت در نظام اقتصادي اسلام مي

. ملكيـت خـصوصي اسـت      نوع اول    :شوددر اسلام ملكيت به دو نوع گسترده تقسيم مي        

 كه افـراد بـا وسـايل تملـك مـشروع و معـروف               شود  ميملكيت خصوصي شامل چيزهايي     

حاصـل  ) نماء (برخي از اين وسايل عبارتند از ارث، عقود مبادلات، زياده  . آورنددست مي  هب

  .گيرددر ملك فرد، قيمت عمل يا اجرتي كه كارگر در مقابل كارش مي

كه عبارتند از آنچه    شود    مي ملكيت عمومي شامل اموري      .نوع دوم ملكيت عمومي است    

 هـا   آنهايي كه ملك افراد نيست كه به        در باطن زمين است؛ مانند معادن جامد يا مايع، زمين         

  .ها و ساير منابع انرژي  و آب،گويندهاي باير ميزمين

اصلي  و درآمدهاي آن منبع      ،ل مختص به دولت    نوع او  :ملكيت عمومي نيز دو نوع است     

نوع دوم براي افراد مباح است و همـه در آن شـريكند و از          . تأمين مالي خزانه عمومي است    

نـوع دوم از    . كننـد   مشترك و تحت نظارت و اشراف دولت استفاده مـي          صورت  بهمنافع آن   

هـاي   زمـين . هاي موات اسـت   ها و آبهاي نهرها و زمين      ملكيت عمومي شامل ملكيت جنگل    

گويند كه روي آن كار نـشده و ملـك كـسي نيـست و آمـاده بـراي                    هايي مي  موات به زمين  

  . برداري بشري است بهره

نوع دوم از ملكيت عمومي كه درآمدهاي آن جزء منابع خاص دولت است و در خزانـه                 

سرچشمه هاي خيبر     درباره زمين  يابد، اساساً در نظام اسلامي از فعل پيامبر       دولت تمثل مي  

 از  بسياريعل عمر درباره اراضي خراج منشأ آن است كه در حضور            به دنبال آن، ف   . گيردمي

 بـا آن موافقـت   ،هايي كه چند ماه طول كشيد صحابه انجام شد و آنان بعد از مناقشه و بحث   

 نـصف آن را بـين       :هاي مفتوح در خيبـر را بـه دو قـسم تقـسيم كـرد                زمين پيامبر. كردند

د و نـصف ديگـر را نگـه         كر تقسيم   گشود،ان  هاي خيبر را بر آن    ني كه خداوند زمين   امجاهد

منزله ملك عامي باشد كه به منظور كمك به خزانـه           ه   و ب  ها  نااي براي مسلم  داشت تا ذخيره  

  .شودهاي آن نگه داشته ميدولت از طريق درآمد

 هنگام فـتح عـراق و شـام و فـارس و             ،ريب به اتفاق صحابه با آن     قفعل عمر و موافقت     

هـاي خراجيـه    هـاي زراعـي زمـين      ايـن زمـين    كلّ. كندر را تأكيد مي    اين موضع پيامب   ،مصر
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اين كار  . ن حال و آينده است    اناهايي كه وقف عام براي همه مسلم      محسوب شد؛ يعني زمين   

 منبعي براي خزانـه دولـت باشـد و دولـت را             )ها  آنخراج  ( ها  آنبدين منظور بود كه درآمد      

نظام اقتصادي اسلام كـه     : گوييمرو مي   از اين  كند؛قادر سازد تا در جهت مصالح مردم خرج         

؛ از سـوي ديگـر بـراي        سـازد از سويي قدرت دولت در وضع ماليات بر مردم را محدود مي           

ايـن  . دولت ملكيت عمومي را قرار داده است؛ ملكيتي كه افراد حق تعرض به آن را ندارنـد                

افـزون بـر    . نه كمك كند  كار بدين منظور است كه دولت بتواند با درآمدهاي عمومي به خزا           

اي باشد يـا    گذاري توسعه  كه در سرمايه    اعم از اين  (ها و درآمدها    گيري اين ماليات   كار هاين، ب 

د تـا سـطح   شـو  لازم است مقداري از آن صرف پرداخت بـه فقيـران         )در مصارف حكومتي  

ر آن  پيـشينه ايـن ام ـ    . دشـو و حيات كريمه براي آنان تـضمين        بد   ارتقا يا  ها  آنزندگي مادي   

اي را  گونه مزيت مادي   هيچحكومت  ز نيست   ي اجماع دارند كه جا    اناناست كه فقيهان مسلم   

: ك.ر(تواند همين كار را درباره فقيران انجـام دهـد             به ثروتمندان اختصاص دهد و مي      فقط

هـاي  در زميني كه عمر براي چريدن شترهاي صـدقه و اسـب           ). مارودي، الأحكام السلطانيه  

ها كه نامش هنيَ بود، دستور داد به گوسـفندهاي           ول اين زمين  ؤ به مس  ،دجنگي اختصاص دا  

فقيران اجازه دخول دهد و از ورود چارپايان عثمان و عبدالرحمان كه معروف اسـت جـزو                 

  .دكناغنيا بودند، جلوگيري 

سبب اداره امـلاك     ش در جامعه به   ا  هاي اقتصادي   دولت از طريق فعاليت    ،به مفهوم ديگر  

ها عبارتند از استخراج معادن جامد و مايع،        اين فعاليت . ر قوي و روشني دارد    عمومي حضو 

 در راه كـردن   در جهت توزيع مجدد از طريق هزينهها آناداره اراضي خراج، استعمال درآمد  

جهـت  مصالح مردم و در رأس اين مصالح رعايت فقيران و بهبود اوضاع زندگي آنان، اقـدام در                  

  .مد و ثروت در جامعه افزون بر زكاتي كه پيش از اين ذكر كرديمكردن توزيع درآ نزديك

  خاتمه

كه مرور مـا بـر برخـي نظريـات اقتـصادي              اول اين  :در پايان تأكيد بر دو امر لازم است       

هـاي    روش ، اين بود كـه خواننـده      فقطهدف ما   . اسلامي مروري بسيار سريع و مختصر بود      

 مقولات و     و ذكر همه   ها  آنتفصيل مباني و قواعد     ي اين نظريات را تمرين كند و مقصود         كلّ

  . نبودها آننتايج 
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 قادرنـد   هـا   آنكند، ملاحظه خواهد كرد كـه       كه كسي كه اين نظريات را بررسي         دوم اين 

 ؛رفتار اقتصادي افراد و جوامع را در نظام اقتصادي اسلام و همچنين غيراسلامي تفسير كنند              

   ايـن مطلـب بـر همـه        . را در نظر بگيريـد     كننده  مصرفري  گي  بعد زماني تصميم   ،براي نمونه 

هـر انـساني داراي بعـد    .  به جامعه اسـلامي اختـصاص نـدارد        فقطشود و    جوامع منطبق مي  

كند؛ چه معتقـد بـه آخـرت و بهـشت و دوزخ              زماني است و عقيده او اين بعد را تعيين مي         

 بعد زمـاني او زنـدگي       ،صورت ين ايمان داشته باشد كه در ا       انسان  كامل يباشد و چه به فنا    

اش بـه    صورت بعـد زمـاني     اشد كه در اين   بي مورد انتظار است، و چه معتقد به تناسخ          ايدني

 نظريات اقتصادي اسـلامي نيـز در تفـسير رفتـار            ديگر. يابد ي ديگري امتداد مي   ايحيات دني 

  .انسان چنين است


